
  145- 121، صص1392، تابستان 14قرآني، سال چهارم، شماره مطالعات 

  
  

  كثرت معنايي وجوه قرآن در دلالاتكاركرد علم   
  *اعظم پرچم   30/6/91: تاريخ دريافت
  **پروين فنايي   7/11/91: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

بلكه معناي كاربردي يا مستعملٌ فيه  ،ها نيست معناي موضوع له واژه »علم وجوه قرآن«مراد از 
صـورت مصـاديق و معـاني مختلـف     ها در بافت و سياق آيات به  كه واژه به اين معنا. ها است آن

به شيوه اشتراك معنوي به كار  و نيز به نحو اشتراك لفظي و غالباً ،اي كنايه ، مجازي و ياحقيقي
بيان معاني  منابع وجوه در كدام از ولي هيچ است دانش وجوه موجودگونه كاربردها در اين. روند مي
مقاله حاضـر  . اند ها نپرداخته سياقي آن به شاهد لغوي و دلالات الفاظ وها به نوع  مصاديق واژه و

  .هاي ظلم و فسق و طغيان است از واژه آياتي چند در صدد تبيين اين موضوع در
  

  .، طغيانمشترك معنوي، ظلم، فسق ،وجوه، معناشناسي علم: ها هواژكليد
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  مقدمه
هـا   تري به نام كلمات يـا واژه  كه از واحدهاي كوچك ،است ها اي از گزاره آيات قرآن مجموعه

؛ ر ميان مسلمانان بوده اسـت برجسته د ها امري مهم و از ديرباز فهم معاني واژه .شكل يافته است
 مصاديق است كه به معاني و »ندانش وجوه قرآ«ين امر اختصاص دارد هايي كه به ا يكي ازدانش

  .پردازد ختلف يك واژه در جاي جاي قرآن ميم
بطي اسـت و از مبـاني خاصـي ريشـه     ، تابع ضـوا چگونگي فهم مفردات قرآن در فرآيند تفسير

شده در علم وجوه نوعـاً   معاني ارائه. وابط، مبحث دلالت الفاظ استض يكي از آن مباني و .گيرد مي
هـا   ها و امكان استعمال حقيقي آن ، حال اين توسعه در كاربرد واژهي از معناي حقيقي استمصاديق

دانـش وجـوه بـه     ؟ درمند باشـد  معنا بهره تواند از دلالات لفظ و چه ميزان مي تر تا در معاني وسيع
دهقـان، فصـلنامه   (تبيين مصاديق مختلف معنـايي پرداختـه نشـده اسـت     استنادي در هيچ دليل و

  .)72-47: عات قرآنيمطال
درصـدد   ،هاي نوين فهـم قـرآن اسـت    كه از جمله روش» معناشناسي قرآن« دوران معاصر در
سياق آيات مختلـف تبيـين    ني را در بافت ومفاهيم قرآ تصوير به هم پيوستگي معارف وكه است 
زبـان  كـه بـه بررسـي و مطالعـه معنـا در      شناسي، دانشي است  معناشناسي با رويكردي زبان .كند
ورت علمـي، بـه سـراغ بررسـي معنـا      ها و قواعد مشـخص و بـه ص ـ   پردازد، و از طريق فرمول مي
  .پردازد مي

ايـن علـم در   . بردن به معناست مند براي پي بندي، دستيابي به روشي نظام هدف از اين فرمول
ــام  ــان انگليســي ن  ــ زب ــددي دارد ك ــاي متع ــهورترين آن واژهه ــد از آن  »semantic«ه مش و بع

»meaning« 1941كريسـتال،  ؛ 7: 1381؛ شـعيري،  28 – 27 :1387صـفوي،  (باشد يا معنا مي :
  ).15: 1366؛ پالمر، 19: 1386؛ مختار، 100

به . جمله كساني است كه به معناشناسي قرآن توجه داشته است از شناس معاصر زبان ايزوتسو
اتفاقي و تصادفي از شمار زيادي از كلمات  ها مجموعي، حاصل جمع كلمات او واژگان قرآني هعقيد

هـاي   كـه از جهـات گونـاگون، حـوزه     است اي به هم پيوسته كلمات ها آن بلكه ،بدون نظم نيست
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هـاي   ر قـرار گرفتـه و پهنـه   و در جاهاي متعدد بر روي يكديگ ،دهند معنايي مختلف را تشكيل مي
  .)30: 1391پرچم،؛ 25: 1361وتسو، ايز(دهند تباطات گوناگون معنايي را شكل ميوسيعي از ار

و يا يك نظام جزئي  ،شناسي واژگان قرآني يعني دستگاهي در درون دستگاه ديگر ميدان معني
كـل بسـيار    ،ه و متعـدد هاي ارتباطي به هـم وابسـت   يك دستگاه كلي كه به واسطه لايه مندرج در

  . پيچيده را سازمان و تكامل بخشيده است
گيـري معنـا،    ، زيرا در فراينـد شـكل  ها نيست محصور در مطالعه واژهمحدوده علم معناشناسي 

گيري كلام و عوامل  عيت شكلاز قبيل بافت و موق ؛عوامل متعددي غير از واژگان نيز دخالت دارند
سي عوامـل مختلـف در   شناس، به بررانديشمندان معنا. مكث در كلام زبر زنجيري از قبيل وقف و

. شـوند  زباني تقسيم مي زباني و درون اين عوامل به دو دسته عوامل برونردازند كه پ تعيين معنا مي
كلام، با دو روش متفاوت نظم  هاي زباني در نشانهlinguistic knowledge) (دانش درون زباني

  .نشيني هم روابط يابند؛ اول روابط جانشيني و دوم مي
كيب كلمات در جمله يا كـلام  يكي از نشانه هاي زباني است كه مربوط به ترنشيني  روابط هم

مي باشد و به كلماتي كه در جوار يك كلمه قرار گرفته اند كلمات هم نشين آن كلمـه گفتـه مـي    
توجه به واحدهاي هم نشين موضوع مورد نظر، معناي آن را براي مخاطب بهتر تبيـين مـي   . شود

اي آن نامشـخص و مـبهم   كند به ويژه در مواردي كه كلمه بيش از يك معنا داشته باشد و يا معن
هاي هماننـدي كلمـات، در يـك     مربوط به گزينش و نسبتsintagmatic) (روابط جانشيني باشد

  .)63 :1370؛ بارت، 41 :1387صفوي، (يا جمله است گفته، عبارت و
Ĉي جا﴿در بافت آيه به عنوان نمونه ðِ ـةً إ ِيفَ ل ِي الْـŭَرْضِ خَ ë ٌي كه بـا جعـل، معنـائي   از ميان كلمات ﴾عِل 

كلمـات انـا، فـي    و در ادامـه بـا    واژه جعل گزينش شده،... نزديك دارند، نظير خلق، ذرء و صور و
غفـور در كنـار   ) 14/حجرات(﴾ان االله غفور رحـيم﴿در عبارت  .نشين شده است الارض و خليفه، هم
خداوند ابتـدا گنـاه بنـدگان را     نشيني روشنگر اين مطلب است كه  و اين هم ،اسم رحيم قرار گرفته

مسـير رحمـت رحيميـه و كمـال قـرار      كند و بعـد از آن ايشـان را در    و رفع حجاب مي ،بخشد مي
  .)9 :1389نبيان وحاتمي، پرچم و(دهد مي
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وابـط  ر دلالات الفـاظ و  ،اديق مختلـف معنـايي كتـب وجـوه قـرآن     تبيـين مص ـ  آنجا كه در از
مقالـه حاضـر سـعي دارد بـا در      نـدارد،  وجـود  )آيه ود درسياق كلمات موج(نشيني كلمات قرآن هم

روابـط   دلالـت الفـاظ و  ، كـاربرد  نظرگرفتن قرائن مختلفي نظير شأن نزول، بافت و سـياق آيـات  
از منظـر علـم   و  تحليـل نمايـد   نشيني، كاربرد معنايي شـماري از واژگـان وجـوه را بررسـي و     هم
هاي مـرتبط   هاي معنايي واژه قرآني را از گذر ميداندن مفاهيم بودار اشناسي قرآن، انديشه نظاممعن

  .تبيين نمايد
  

   علم وجوه ضرورت توجه به
نياز فهم و تفسـير قـرآن كـريم     هايي است كه به عنوان پيش دانش وجوه قرآن از جمله دانش

يك حركـت   آن است كه يك واژه در چند جاي قرآن به يك لفظ و ،وجوه مراد از. شود مي دانسته
باشد، لفظ هر كلمه در موضعي آمـده،  و در هر موضع معنايي غير از موضع ديگر داشته  ،باشدآمده 

باشـد   به معنايي غير از معنايي ديگر مـي هر كلمه  باشد و تفسير نظير همان لفظ در جاي ديگر مي
  ).83: 1407ابن الجوزي، ؛ 193 :1، جتا بي زركشي،(كه اين همان وجوه است
 150وفـات (بـن سـليمان بلخـي    مقاتـل باره به قـرن دوم يعنـي كتـاب     نخستين نوشته در اين

 تـرين نشـانه   البتـه ايـن قـديمي   . گردد بازمي» قرآن الكريمالالنظائر في  الوجوه و«، به نام )هجري
با  ابن عباسدرك انديشه وجوه در عصر پيدايش تفسير نيست، بلكه اين موضوع از زمان ماجراي 

بـه  «: ، و فرمـود نـزد خـوارج فرسـتاد    وي را حضرتشروع شده است كه آن  )ع(طالب ابيعلي بن 
وگـو   سـنت بـا آنـان گفـت     ا بـه ميـاور كـه قـرآن وجـوه گونـاگون دارد، ام ـ     قرآن بر آنان حجـت  

  .)488-487 :1،ج1363سيوطي،(كن
هـاي مسـتحكم و    اند؛ يعنـي يـك واژه چنـان در بافـت     اين علم را از معجزات قرآن برشمرده

، در هـر بافـت زبـاني    ،نفوذناپذير قرآن جاي گرفته است كه با وجود همانندي در لفـظ و حركـات  
هـاي علـم تفسـير     معناي نخست دارد و به همين دليل دانش وجوه را يكي از شاخه معنايي غير از

كنـد كـه    در خصوص اهميت اين دانش بيان مي االله معرفت آيتچنانچه . )3 :1373پرچم،(نامند مي
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ي و گاه موجـب  و گاهي موجب اشتباه برخ ،راه احتمال را در فهم معاني قرآن باز نموده وجوهعلم 
   ).119 :1379معرفت، (جويان شده است دستاويزي براي فتنه

بنـابراين درك صـحيح   . آورد  تفسيري به شمار مـي  يضرورت وي شناخت وجوه و احتمالات را
آن را و بتواند درست  ،جوه احتمالي آيات را بداندشود كه تمام و حاصل مي قرآن زماني براي مفسر

ً كـل الفقـŶ حõـي يـری للقـرآن  لا«: در حديثي آمده است. از نادرست جدا سازد ً يكـون الرجـل فقيŵـا وجوŴـا
: 2تـا، ج  مجلسـي، بـي  (»فراواني بداند هقيه توانا كسي است كه براي قرآن وجوه محتملف« :»كثÔرة
رآن را ق«  :»حملوہ عâي أحسـن الوجـوہفا القرآن ذلول ذو وجوہ« :در جاي ديگري آمده است كه ).245

، 1415فيض كاشاني،(»آن را بر بهترين وجه راه ببريد ، وليتوان برد چون شتر رام به هر طرف مي
  .)21: 1ج

هـاي قـرآن    علوم فراوان ديگري به وجود آمدند كه مرتبط با تفسير و دلالـت  در كنار اين علم
ب و رّپردازنـد، نظيـر غريـب القـرآن و واژگـان مع ـ      هاي واژگان مي به دلالت ها آن برخي از .است

هاي تركيبي و واژگان  برخي به دلالت تضاد و ترادف و و ،واژگاني كه غير از زبان حجاز آمده است
ها؛ كـه همـه ايـن     و علم توجيه قرائت» متشابه القرآن«، »مشكل القرآن«نظير  پردازند؛ قرآني مي

 .نظاير ارتباط تنگاتنگي دارند م وجوه وها با عل شاخه

و اين  ،دانستن بررسي معاني مختلف در قرآن است »علم وجوه« كه توان گفت طور كلي مي هب
زار آن در تحليـل زبـان بـه شـمار     شناختي و اب راي تطبيق مباني بررسي نوين زباناي ب خود تجربه

شـناختي   آن و بررسـي زبـان  ني قـر پي گشودن راهي بـراي پـژوهش معـا    اي كه در تجربه ؛آيد مي
  .ساختارهاي آن است

دايـره   در پژوهان اهل سـنت آن را  كه قرآن ،بررسي دانش وجوه آن است اهميت در نكته حائز
بررسـي ايـن واژگـان بـه      پژوهش و ولي در، )53-50: 1382محمد العوا،(دادند اشتراك لفظي قرار

 به هنگام پيدايش دلالـت زبـاني در   ،هم پي برده برخوردهاي آن با و ،فهم روابط متداخل واژگاني
تحليل بافـت   با و وجوه مختلفه يك واژه اشاره كردند به دلالت عام در ،يچيده آنپ شكل نهايي و

تطبيقـي ديگـري بـراي آن حاصـل      روي واژگان وجوه كـه حقـايق زبـاني و    غيرزباني بر زباني و
حـالي كـه    در. آيه حسـاب كردنـد   ل آن واژه وويجوه مختلف معنايي واژه درقرآن را تأو گردد، مي
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اشتراك لفظي  ،علوم قرآني آن در كاربرد ومعنوي  اينان به دليل نداشتن شناخت عميق از اشتراك
 واژه را در مصاديق هر معاني وكه  است زيرا اين اشتراك معنوي اشتراك معنوي خلط كردند، با را

 بلاغـي و  نحـوي و  وجوه مختلفه صـرفي و  و هاي مختلف بافت لحاظ سياق و جاي جاي قرآن از
 ايجاد روابط متداخلي را ،واژگان ديگر ترسيم خاص خود با شكل و سپس با و كند دلالي تعيين مي

  .كند مي
و  ،معنايي و وجوه بلاغي و نحوي و صـرفي و لغـوي وجـود دارد   در قرآن پديده اشتراك و چند

اي خاص  توجه به موارد مذكور، در آيه يك واژه با .سزايي در تعيين معنا دارد هسياق و بافت نقش ب
اي ديگـر، معنـا و    ه با ساختار بلاغي و نحـوي در آيـه  همين واژ. معناي منحصر به خويش را دارد

فرد خـود را  يك واژه در مقايسه با آيات معناي خصوصي منحصر به   ، بنابراين جايگاه ديگري دارد
هـاي   لايـه و معناي جديد با همسايگان خود را كه در يك شبكه يـا   ،دهد در آيه قبل از دست مي

هـا و   در جاي جـاي قـرآن بـا توجـه بـه بافـت      » هدي«كند؛ نظير واژه  حلقوي وجود دارد پيدا مي
  ثبوت، الهـام، تبيـين، و   ،مصاديق دين، ايمان صرفي و نحوي و بلاغي در ها و وجوه مختلفه سياق

هـا را   اشتراك معنايي وجود دارد كـه آن  يك  و مصاديق مختلف، در اين معاني. معرفت آمده است
  .دهد ه هم پيوند ميب

ارتبـاط   هـا  ايـن ميـدان   در و، شناسي دارنـد  كدام يك ميدان معني آنجا كه واژگان قرآن هر از
 بينـي قـرآن و   جهان فرهنگ و شناسي ميداني، اشتراك معنوي به همراه معني دارد، اي وجود شبكه

  .)79-78 :8،ش1386شاملي، پرچم و ؛31-30: 4، ش1384پرچم،(كند روشن مي ايات ربطون آ
مصـاديق مختلـف    در ،اشـتراك معنـوي   ها به حضور بررسي وجوه مختلفه واژه اين تحقيق در

 .ورزد ها اهتمام مي معنايي واژه

  
  »ظلم«ه معناشناسي واژ

رو، در  از اين. خودش استيزي در غير محل گرفتن چبه معناي قرار» ظلم« هحقيقت لغوي واژ
 ـ ،كسي كه گرگ را به شباني گمارد« :»من اسÖرعي الذÒب فقد ظلـم«:مثل آمده است جـايي   هكار ناب

  ).ظلم هريش: 1405لسان العرب، (»كرده است
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و إما بعدول عن وقتـه   ةإما بنقصان أَو بزياد«: ظلم داراي سه درجه است اساس منابع لغوي بر
 ـ    اين تجاوز «؛ »و مكانهأ شـدن از زمـان و مكـان     ا زيـادت و يـا خـارج   ممكـن اسـت بـه كـم و ي

  ).ريشة ظلم :لسان العرب(»باشد
، در مصاديق مختلف اين »محل خودش غيرقرارگرفتن چيزي در «، »ظلم«هحقيقت لغوي واژ

، وجود »المظلومةالارض «، و يا »ظلم الوادي«، »ظلم البعير«عبارات چنانچه در . وجود دارد واژه
ايـن  . خـورد  يا مكان، به چشم مـي  شدن از زمان و مراتب مختلف اين واژه، چون خارج ي ازا مرتبه

  .مشترك است كه در مصاديقش حضور دارد هوجود، همان پديد
  

  در سياق آيات» ظلم« هواژ معنايي هحوز
فقـط   ن وجوه با يكديگر بهتر تبيـين شـود،  ارتباط معناشناختي واژگا براي اينكه در اين بخش

  .باشد تباط معناداري با ديگر واژگان ميگيرد كه داراي ار مي وجوهي از واژگان مورد بررسي قرار
  

  شرك : وجه معنايي واژه ظلم.1
 )82آيـه (د، چنانكه خداي در سـوره الانعـام  وجه نخستين ظلم به معني شرك بو«: وجوه قرآن

مْ ﴿ :گفت نُوا وَ لَ َّذينَ آمَ لمٍْ  ال ŵُمْ بِظُ وا إيمانَ ز برخـي ديگـر ا  . )194 :1371تفليسـي، (»يعني بشـرك  ﴾يَلبِْسُ
؛ 427 :1407الجـوزي،  ؛ ابـن 115: 1381مقاتـل بـن سـليمان ،   (انـد  منابع وجوه، ايـن معنـا را آورده  

  .)537 :1366دامغاني،
  
  79- 82سياق آيات .أ

  :79 هآي
رَ ﴿ طَ َّذی فَ ِل جŵِْيَ ل جŵَّتُْ وَ Ĉي وَ ðِ شْرِكÔنَ إ ا مِنَ الْمُ ً وَ ما أَنَ نيفا ماواتِ وَ الŭَْرْضَ حَ   ﴾السَّ

  .از زبان آن حضرت اشاره دارد) ع(به موحدبودن حضرت ابراهيم 
  :81و 80آيات 
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شاءَ ﴿ َś ْأَن َّ ِلا كُونَ بŶِِ إ دانِ وَ لا أَخافُ ما Řُشْرِ َŴ ْد ِي االلهِ وَ قَ ë يĈ ðقالَ أَ تُحاجُّو ُŶ وْمُ ً وَ حاجŶَُّ قَ يْئا Ĉي شَ ب رَ
ــيْ  َû َّــي كُــلĈ ب ــعَ رَ سِ ونَ  وَ َّرُ ك ــذَ تَ لــا تَ ً أَ فَ ــمْ  )٨٠(ءٍ عِلمْــا َّكُ ونَ أَن خــافُ مْ وَ لــا تَ كْتُ يْــفَ أَخــافُ مــا أَشْــرَ وَ كَ

 َŭْقُّ بِال Ôْنِ أَحَ رśقَ 9َیُّ الْفَ ً فَ لطْانا مْ سُ لَيْكُ ز3لْ بŶِِ عَ ُنَ مْ ي مْ بِااللهِ ما لَ كْتُ ِنْ كُنْ أَشْرَ ونَ مْنِ إ عْلَمُ مْ تَ   ﴾تُ
در  )ع(حضـرت ابـراهيم  چنـين سـؤال    و هم ،يگانگي خداوند همشركان دربار هاز بحث و مجادل

  .گويد سخن مي» ست يا مشركا از آن موحد امنيت«اينكه 
  :82 هآي

مْ ا ﴿ ُŴ ََمْنُ وŭُْمُ الŵ ُولئِكَ لَ لمٍْ أ ŵُمْ بِظُ وا إيمانَ مْ يَلبِْسُ نُوا وَ لَ َّذينَ آمَ ونَ ل دُ ŵْتَ   ﴾مُ
دو  ايـن آيـه   هلازم به ذكر اسـت كـه دربـار   . كند ن حضرت را به سؤال مذكور بيان ميپاسخ آ

 .باشـد  مـي  )ع(حضـرت ابـراهيم  سـخن   ، و دوم آنكـه بيان الهي استاول آنكه  :احتمال وجود دارد
 ـ سـازگاري بـيش   ق ايـن آيـات نيـز   علاوه بر اينكه در روايت آمده، با ترتيب سيا احتمال دوم ري ت

  .)208 :همان(دارد
  
  82هتفسير آي.ب

ايمان به خداوند و نياميختن آن با هر گونه ظلم و ستم، كليد هـدايت   كه كند اين آيه بيان مي
 با توجه به بافت زباني آيه كـه  ليكن ).125 :5، ج1411طيب،(در امان ماندن از عذاب الهي استو 

ايـن   باشد، منظور از» ظلم« همصداقي براي واژن نيامده است تا ديگري همراه با ايما هكلم در آن
خصــوص ايمــان اثــر كــرده و آن را  مــذكور، ظلــم و ســتم معينــي اســت كــه در هكلمــه در آيــ

  .)208 :7، ج1402طباطبايي،(پوشاند مي
اند، زيرا شرك هرگز با ايمان جمـع   انستهد» شرك«مذكور را به معناي  هاز اين رو مفسران واژ

  ).262: 3تا، ج ؛ ابن كثير، بي475: 2، جتا بيضاوي، بي(شود نمي
كـرده اسـت، بـراين معنـا      نقـل  )ص(رسول خدااز  عبداالله بن مسعودروايتي را كه  علاوه برآن

كـداميك   رسول االلهيا : حت شدند و پرسيدندوقتي اين آيه نازل شد، اصحاب نارا«: دهد گواهي مي
. كنيـد  نيست كه شما گمان مـي آن چيزي  آيهمعناي : ايشان فرمودند! ايم؟ از ما به خود ظلم نكرده
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ركْ  «: دانسـته و گفتـه اسـت   » شرك«م را ظل )لقمان حكيم(صالح ايد كه عبد مگر نشنيده إنَِّ الشِّـ
  .)308 :3سيوطي، ج(»لَظلُْم عظيم

  تحليل آيه.ج
ر قرارگـرفتن چيـزي در غي ـ  «همانطور كه گذشت بـه معنـاي   » ظلم«ه هسته معناي لغوي واژ

ي آيه مذكور به معناي ، ظلم را در بافت زبانمفسران با استناد به شاهد روايي .است» محل خودش
 زيـرا  ،)167 :1373پرچم،(آيد از نظر معناشناختي شرك نوعي از ظلم به شمار مي .اند شرك دانسته

پرسـتش   هبه جاي پرستش او چيـز ديگـري را شايسـت    ،ورزند كساني كه به خداوند يكتا شرك مي
  .شوند از امنيت و هدايت الهي محروم مي كنند و چنين به خويشتن ستم مي دانسته و اين
هـاي   ارتبـاط معناشـناختي واژه   هدربـار  ،مورد بحث هشناس معاصر نيز در ذيل آي زبان ايزوتسو

 ـ به شـمار مـي  » ظلم«يكي از موارد » شرك«كه  ،بر اين عقيده است» شرك«و » ظلم« بـه  . دآي
  .)215 :1360،ايزوتسو(دهد ظلم مستقيماً از وجود شرك خبر مي ،عبارت ديگر در سياق اين آيه

اني اين همان ارتباط واژگ ـ. نياز است» شرك«هم بهتر معناي ظلم به فهم واژه براي ف در واقع
بافت و سـياق آيـات بـا     در» ظلم«واره واژه  بهتر فهم نظام بيانبه  ،در لايه معناشناسي واژه است

زيـرا دسـتگاه   . دهـد  وسـته از مفـاهيم قرآنـي را نشـان مـي     پي ، يك تصوير بـه هـم  »شرك«واژه 
مختلف معنـايي   هاي ، به صورت ترتيب الفبايي نيست بلكه شامل ميدانشناسي واژگان قرآنيمعنا

برخـوردار   راي بـا يكـديگ   و بـه هـم پيوسـته    ارتباط معناشناختي نزديك زها ا است كه در آن واژه
  .هستند

بافـت  ، اين سؤال مطرح شود كه چرا در توجه به روايت مذكور در ذيل آيه حال ممكن است با
تـوان   در پاسخ به اين سـؤال مـي   ؟به كار نرفته است» شرك«واژه » ظلم«زباني آيه به جاي واژه 

 ليكن روايت مذكور در ذيل آيـه  ،چه در بافت زباني آيه بالا واژه شرك به كار نرفته استاگر: گفت
ري از مراتـب  دهنده آن است كه شرك نمودا و اين نشان ،شرك حمل كرده استظلم را بر معناي 

بـه ايـن معنـا كـه     ، زيرا معاني بطني قرآن داراي مراتب طولي است .كند ظلم شخص را تبيين مي
لزوم واحد نيستند بلكـه  صرفاً از سنخ معناي مجاز و يا از باب لوازم متعدد براي م تمامي اين معاني
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، دلالـت مطـابقي بـر آن مطابقـت دارد     باشندكه لفظ آيات به گونـه  ي مطابقي مياين معاني، معان
  . دارد اي از فهم مخاطب اختصاص است كه هر معنايي به افق و مرتبهچيزي كه هست آن 

آن از نظر معنا مراتـب مختلـف   قر ويد كهگ نيز ضمن اشاره به اين مطلب مي طباييعلامه طبا
، و همه آن معـاني در عـرض واحـد قـرار     يكديگر است هوابسته بكه مرتبط و ، مراتبي طولي دارد

، تر از يك معنا استعمال شده باشـد  ندارد تا كسي بگويد اين مستلزم آن است كه يك لفظ در بيش
يا كسي ديگر بگويد اين نظير عموم، مجاز ، و تر از يك معنا صحيح نيست و استعمال لفظ در بيش

د براي ملزوم واحد است، بلكه همه معـاني قـرآن معـاني مطـابقي     لوازم متعد، و يا از باب شود مي
هـر   ، چيزي كه وجود دارد آن است كهر دلالت مطابقي بر آن دلالت داردطو هكه لفظ آيات ب است

  .)64 :3، جق1402 ،طباطبايي(اي از فهم و درك است معنايي مخصوص به افق و مرتبه
را در بافت و سياق آيه، به گونه مطابقـه بـراي    معناي شرك توان حال با توجه به اين نكته مي

لالـت تضـمن   ، اين معنا را به دم كه از فهم عالي برخوردار هستنده افرادي. واژه موردنظر دانست
زيـرا از منظـر قرآنـي    . صداقي براي واژه ظلم به شمار آيدم» شرك«كنند هرچند كه  برداشت نمي

كنند به دلالت مطابقه، بـه   خويش را مشاهده مي مراتب شرك خفياي از  مؤمنان زماني كه مرتبه
دانند ايماني نزد خداونـد خـالص اسـت كـه از      ند و به خوبي ميا آگاه ظلم خود و قلمرو گسترده آن

  .اي از ظلم در آن آشكار نباشد اتب شرك به دور باشد و هيچ شائبهمر
  

  كفر و دروغ داشتن : ديگر وجه معنايي واژه ظلم.2
پنجم ظلم به معني كفـر و دروغ داشـتن بـود، چنانكـه در سـوره الزخـرف        وجه«: وجوه قرآن

  : گفت) 76آيه(
ِمÔنَ ﴿ ال مُ الظَّ ُŴ نْ كانُوا مْ وَ لكِ ُŴلَمْنا   ﴾وَ ما ظَ
  .»و ما بر ايشان ستم نكرديم، بلكه خود ستمكار بودند«

 كانوا ظالمي انفسـهم لكن  بغير ذنبٍ و ةخرفنعذبهِم في الآ الخاليةمم ي و ما ظلمنا كفّار الأيعن
  .)196 :تفليسي(»بكفرهم و تكذيبهم
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  74-79سياق آيات .أ
  :ناپذير جهنميان اشاره دارد تخفيفبه عذاب هميشگي و  75و  74آيات 

ون﴿ ِدُ ال َّمَ خَ ŵَن ابِ جَ ذَ مÔِنَ ëىِ عَ جْرِ ِنَّ الْمُ َّ  لا ) ۷۴(إ Ö ونرُ śُفَ ِسُ بْل مْ فِيŶِ مُ ُŴ َُمْ وŵْن   ﴾عَ
  :دهد مي ها در اين عذاب سخت خبر شدن آناز علت گرفتار 76 هآي

ِمÔنَ ﴿ ال مُ الظَّ ُŴ نْ كانُوا مْ وَ لكِ ُŴلَمْنا   ﴾وَ ما ظَ
  .»و ما بر ايشان ستم نكرديم، بلكه خود ستمكار بودند«

ار ايشان بـر  و همچنين اصر ،به انكار و تكذيب كافران نسبت به حق و حقيقت 77 – 79آيات 
  :دارداين امر اشاره 

﴿ ُّ ب ا رَ لَيْنَ قْضِ عَ ِيَ ِكُ ل ال وْاْ يَامَ ادَ ثُووَ نَ َّكمُ مَّكِ ِن الَ إ اكمُ بِالحَ  ) ٧٧(نكَ  قَ ئْنَ دْ جِ قَ ـاكِنَّ أَكْ    ق3 لَ كُمْ ×ـرَ وَ لَ
قّ  ِلحَْ Ŵُونَ    ل ارِ واْ أَمْر )٧٨(كَ مُ ً أَمْ أَبرَْ ون ا برْ�ِمُ َّا مُ =ِن   ﴾)٧٩(فَ

  
  76هتفسير آي.ب

اي بر. داند ها در روز قيامت مي شدن آنگناهكاران را علت اصلي كيفرمگري ظلم و ست اين آيه
  :مذكور، وجوه مختلفي بيان شده است هدر بافت زباني آي» ظلم«معناي 

ها با انجام كارهاي زشتي چون انكار و تكـذيب   دادن گناه است، زيرا آن ظلم به معناي انجام.1
؛ طوســي، 130: 18ج ،طباطبــايي(كردنــدويش را فــراهم ، اســباب هلاكــت و نــابودي خــحقيقــت

  ).495 :1،ج1412؛ شبر، 217 :9،ج1409
ر ايمـاني د  هاي خداوند، باز هـم راه كفـر و بـي   ها با وجود هشدار زيرا آن به معناي كفر است.2

  ).84 :9؛ ميبدي،ج58 :25؛ مغنيه،ج58 :25طبري،ج(پيش گرفتند و به خود ستم كردند
يـدن بـه او، بـه خويشـتن     ورز ها با شرك باشد، زيرا آن مي ورزيدن به خداوند به معناي شرك.3

  ).115 :16قرطبي،ج(ستم كردند
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  تحليل آيه.ج
. ي معاني آيات قرآني براي خداوند معناي مطـابقي اسـت  تمام قرآن كلام الهي است، از اين رو

  :فرمايدعمران چنين ميسوره آل 7 مثال آيه نبه عنوا
لَيْكَ ﴿ لَ عَ َّذی أَنْزَ وَ ال ُŴ ا 9َمَـّ شـابŵِاتٌ فَ تَ ـرُ مُ ُخَ تـابِ وَ أ ُمُّ الْكِ نَّ أ ُŴ ٌمات حْكَ تابَ مِنŶُْ آياتٌ مُ الْكِ

َّذينَ ëي 9ْويلŶَُ   ال Ŷِِ وَ ما يَعْلَمُ تَ 9ْويل ةِ وَ ابْتِغاءَ تَ شابŶََ مِنŶُْ ابْتِغاءَ الْفِتْنَ َŘ ونَ ما تَّبِعُ يَ يغٌْ فَ ُوبŵِِمْ زَ ل َّ االلهُ وَ قُ ِلا إ
خُونَ  ُولُوا ا الرَّاسِ َّ أ ِلا َّرُ إ 3نا وَ ما يَذَّك ب َّا بŶِِ كُل� مِنْ عِنْدِ رَ ن قُولُونَ آمَ َś ِْلم ِي الْعِ ë َِلْبابŭْل﴾   
و  ، معناي مطـابقي اسـت  اه است كه همه معاني الفاظ قرآن براي خداوندخود بر اين مطلب گو

در تفسـير آيـه مـذكور     .كننـد  تأويل آيات راه پيدا مي راسخان در علم از طريق خداوند به معاني و
 مراتب طولي كه مرتبط و ؛آورده است كه قرآن داراي مراتب مختلف معاني است طباييطباعلامه 

  .اي از درك و فهم است ه افق و مرتبههر معنايي مخصوص ب وابسته به يكديگر است و
بـه   )ع(ائمه اطهار، براي راسخان در علم يعني زخرفسوره  76 آيه.در نيز» ظلم«بنابراين واژه 

. شود را شامل مي و نظايرشان، و همه مشركان، كافران ،كند مام معناي موضوع له خود دلالت ميت
معنـاي لغـوي واژه   اي از مراتـب   ست كه در تمـامي ايـن مصـاديق مرتبـه    آنچه روشن است آن ا

گناهكـاران بـا   زيـرا مشـركان، كـافران و يـا     . حضـور دارد » جايگاهش غير گرفتن چيزي درقرار«
آوردن بـه   ال زشتي چـون انكـار و تكـذيب حقيقـت، بـه جـاي ايمـان       ، كفر و اعمقراردادن شرك

اين وجه  .شوند كنند و به عذاب دردناك الهي دچار مي پروردگار و اطاعت از او، به خويش ظلم مي
 .ده مشترك معنوي است كه در مصاديق مختلف واژه حضور داردارتباط همان پدي

كه نموداري روشني از  »شرك«و » كفر«، »ظلم«هاي  نيز به ارتباط معناشناختي واژه ايزوتسو
كه اگر بتـوان  گويد  باره مي او در اين. پروردگار يكتا و فرستادگان اوست اشاره دارددروغ و تكذيب 

، بندي كـرد  ظلم طبقه ههايش زير مقول را در همه وجوه و جنبه» كفر«اژه و در سياق آيات مختلف
، 1360ايزوتسـو، (واهد بودكه شرك نيز يكي از موارد ظلم بـه شـمار آيـد   اين صورت شگفت نخدر 

215(.  
ات مختلف تواند در بافت و سياق آي وه، ميپژ در واقع از ديدگاه معناشناسي زماني مفسر و قرآن

 نظرارتبـاط ديگـر واژگـان بـا واژه مـورد     ها دست يابد كه توجه كافي بـه   به شناخت دقيقي از واژه
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ايي واژه ظلم و وجه ارتباط آن با ديگـر  ، توجه به هسته معنمانند آيه مذكور كه در آن. داشته باشد
شود، به فهـم بهتـر    حقيقت كه مواردي از ظلم تلقي مي ، دروغ و تكذيبكفر، شرك :نظيرواژگان 

  .كند آيه كمك مي
اصـولي در بافـت آيـه    از سوي ديگر فهم بهتر معناشناسي واژگان در گرو فهم كاربرد دلالات 

، فهم اصولي آيد داشتن كه از سياق آيات به دست مي چنانچه در اين آيه مصداق كفر و دروغ. است
، كلي مشكك هستند و »ظلم«و » كفر«به اين معنا كه هر دو واژه  .كند قي آن را تبيين ميو منط

آيـات مـذكور كـه از     سـياق  بنـابراين . گيرنـد  ف معنايي خود يكديگر را در بـر مـي  در مراتب مختل
آنان و دروغ را درباره  ، معناي كفردهد شت آنان نظير تكذيب حقيقت خبر ميگناهكاران و اعمال ز

اين در صورتي است كه همين معنا، خارج از سـياق و فضـاي آيـه بـه     . رساند ميبه دلالت مطابقه 
  .آيد واژه ظلم به شمار تواند مصداقي براي دلالت تضمن مي
داراي مراتـب مختلـف    اند كـه قـرآن   نيز آورده طباطبائي  علامهمذكور همچنين   در تفسير آيه

افـق و  مراتب طولي مرتبط و وابسته به يكديگر است و هر معنـايي مخصـوص بـه    . معنايي است
  .)64 :2ق،ج1402طباطبائي،(اي از درك و فهم است مرتبه
  

  لغت و سياق آيات هفسق در حوز همعناشناسي واژ
نظيـر خـروج   . شـود  معناي خروجي است كه باعـث فسـاد مـي   به  »فسق« هواژحقيقت لغوي 

نظيـر   هـر خروجـي   بر يعربزبان طور كلي  به. شود چيزي كه باعث فساد آن مي هرطوبت از پوست
اطـلاق   را» فسـق «شـود، لفـظ    شدن از هدف كه باعث فساد مي شدن از استقامت و يا خارج خارج
  .كند مي

  
  دروغ: وجه معنايي واژه فسق.1

) 6آيه(حجراتگفتن بود بي كفر، چنانكه در سوره ال م فسق به معني دروغوجه سي«: وجوه قرآن
  : گفت

نُو﴿ َّذينَ آمَ ŵَُّا ال =ٍ يا أَي بَ قٌ بِنَ كُمْ فاسِ ِنْ جاءَ   ﴾ا إ
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  .»سقى برايتان خبرى آوردايد، اگر فا اى كسانى كه ايمان آورده«
  .)225 :تفليسي( »غَيرِ كَفْرٍاصٍ بحديث كذب من كُم عن جاءإيعني 
 :دامغـاني  ؛465:الجـوزي  ؛ ابـن 400:مقاتل بن سليمان(اند ز منابع وجوه، اين معنا را آوردهبرخي ا

631(.  
  
  6شأن نزول آيه .أ

او را بـراي   )ص(رسـول خـدا  هنگـامي كـه   . ازل شده اسـت ن بن ابي معيط وليد هاين آيه دربار
محل خـود بيـرون آمدنـد،     ها براي استقبال از آن فرستاده بود، بني مصطلق هگرفتن زكات از قبيل

: گفـت  بازگشـت و  )ص(پيـامبر نزد  از اين رو. را دارند شكشتن كه ايشان قصد گمان كرد ليكن او
 ـ    صورتي در ،خودداري كردند دادن زكات ها از آن مـذكور نـازل    هكه چنين نبـوده اسـت، سـپس آي
  ).407 :؛ الواحدي555 :7؛ سيوطي،ج 343: 9؛ طوسي،ج 346: 18طباطبايي، ج (شد
  
  6هتفسير آي.ب

  :در بافت زباني اين آيه، به دو صورت خوانده شده است» فتبينوا« هكلم
  اءبرخي از قرّ): تاء با(» فتبينوا«.1
 قرائت عامه اهل مدينه): با ثاء(» فتثبتوا«.2

. نـدارد  چنداني با يكديگرباشد و تفاوت  دو قرائت، نزديك به هم مي ليكن معناي حاصل از هر
اسـقي خبـر مهمـي    كند، چنانچه انسان ف به مسلمانان سفارش مي مذكور هزيرا خداوند متعال در آي

العمـل   شـدن حقيقـت خبـر و پيشـگيري از عكـس      آورد، فوري بدان عمل نكنند بلكه براي روشن
  ).78 :27طبري،ج(ت مورد تحقيق و بررسي قرار دهندآن را با دق ،اشتباه
ا بـه  به نظر بعضي از مفسران، به معناي انساني است كه از اطاعت خـد  بنا »فاسق« ها واژام و

  ).338: 18؛ طباطبايي، ج132: 5؛ طبرسي،ج343: 9طوسي،ج(معصيت او روي آورده است
: 9ميبـدي،ج (انـد  معنا كـرده » دروغگو«برخي ديگر از آنان با توجه به شأن نزول آيه، فاسق را 

  ).311 :16؛ قرطبي، ج 579 :4، ج 1405؛ البروسوي، 345 :7؛ ابن كثير، ج 250
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  تحليل آيه.ج
» فسـق «، در بافت زباني آيه مـذكور ... و شيخ طوسي ،علامه طباطبايي برخي از مفسران نظير

. كننـد  ه از اطاعت خداوند خارج شده حمـل مـي  را به معناي عام كلمه دانسته و آن را بر انساني ك
، را به دلالـت تضـمن  » فسق«واژه  يه،نزول و بافت موقعيتي آ به شأن ديگر مفسران نيز با استناد

  .كنند معنا مي ناي موضوع له آن يعني كذب و دروغبه جزئي از مع
زيـرا  . حضـور حقيقـت لغـوي واژه مشـهود اسـت      ،دو معناي مذكور اين است كه در هر مسلم

. شـود  از حدود الهي خارج ميو غيره  ، كذباعمالي نظير دروغ رتكابست كه با اانساني ا »فاسق«
گ و خونريزي در ميان مسـلمانان  جن موجب فساد و و عمل به آن وليدگفتن  در اين آيه هم دروغ

اي از مراتـب   بنـابراين در معـاني مـذكور، مرتبـه    . سـاخت  و آنان را از حدود الهي خارج مي ،شد مي
اين وجه معنايي همان . داردوجود » شود نجر ميخروجي كه به فساد م« هسته معنايي واژه فسق 
لـت تضـمني واژه فسـق بـر معنـاي دروغ،      دلا بـه عبـارت ديگـر   . شود مشترك معنوي ناميده مي

پيوسـتگي معـارف   است كه تصوير به هـم   اشناختي اين دو واژه در سياق آيهدارنده ارتباط معندربر
  .كند قرآني را تبيين مي

ِنَّ ا﴿، در سياق آيات مختلف نظير آيهر بيان ارتباط معنايي فسق با كذبد نيز ايزوتسو نـافِقÔنَ إ لْمُ
ـقُون مُ الْفاسِ ُŴ﴾)گونه فاسقان اشاره كرده و نفاق و دروغ را جزء لاينفـك و   به رفتار منافق) 67/التوبه

  .)215 :1361ايزوتسو،.(شمارد ناپذير ويژگي فاسقان مي جدايي
  

  كفر: ديگر وجه معنايي واژه فسق.2
) 80آيـه (توبـه  هدر سور. فر به پيامبر و قرآن استبه معناي گناه و ك» فسق«: النظاير شباه والأ
  :گفت

Ŷِِ وَ االلهُ ل﴿ ول سُ وا بِااللهِ وَ رَ رُ فَ ŵَُّمْ كَ ِكَ ب9َِن قÔنَ ذل وْمَ الْفاسِ   ﴾ا يŵَدِْی الْقَ
  .»كند ن را هدايت نمياش كفر ورزيدند، و خدا گروه فاسقا چراكه آنان به خدا و فرستاده«

آورده اسـت   )ص(پيـامبر ز فرمان خداست كه بـه آنچـه   سرپيچندگان ا »فاسقان«منظور از كه 
  .)629 :1366،دامغاني(كافر شدند
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مقاتـل   ؛465:؛ ابن الجـوزي 231: 1371،تفليسي(اند برخي ديگر از منابع وجوه اين معنا را آورده
  ).399 :بن سليمان

  
  80شأن نزول آيه .أ

  :از جمله ؛متعددي بيان شده استوايات ر در شأن نزول اين آيه
كمك مـالي نرسـانيد، مـردم از     )ص(محمداگر شما به : گفت فكران خود به هم عبداالله بن ابُي

  :اش چنين نازل كرد از اين رو خداي متعال درباره. شوند پراكنده مي اطراف او
  ﴾مŵُلَ  االلهُ  رَ غفِ ن يَ لَ فَ  ةًرَّ مَ  بعÔنُ م سَ ŵُلَ  رغفِ ستَ م إن ŵ َŘُلَ  فرستغِ Řَ  لا وأم ŵُلَ  رغفِ استَ ﴿

 ،»شان درگذرد كنم، شايد خدا از جرم من بيش از هفتاد بار استغفار مي«: فرمود )ص(رسول خدا
  :)253 :4سيوطي،ج (اين آيه را فرستاد ليكن خداي تعالي
  ﴾االله لŵم لŵم لن يغفر لم Řستغفر سواء عليŵم استغفرت لŵم او﴿

  
  79 -80سياق آيات .ب

  :79 هآي
َّــ﴿ قاتِ وَ ال ــدَ ِــي الصَّ ë َنÔــؤْمِن ــنَ الْمُ عÔنَ مِ ــو3 طَّ ونَ الْمُ ــزُ َّــذينَ يَلمِْ ŵــال َّ جُ ِلــا ونَ إ ــدُ Ŵُ ذينَ لــا يَجِ مْ دَ

ذابٌ أَليمٌ  ŵُمْ عَ رَ االلهُ مِنŵُْمْ وَ لَ خِ ونَ مِنŵُْمْ سَ رُ سْخَ يَ   ﴾فَ
مـؤمن  دهنـدگان   هكـردن صـدق   دهد كـه بـه مسـخره    ذاب براي كساني خبر ميشدن عاز مهيا

  .پرداختند مي
  .كند ايشان را به عدم آمرزش تهديد مي ،د بر مجازات اين گروه از منافقانضمن تأكي 80 هآي

  
  80 هنكته بلاغي آي.ج

ŵُ﴿ :مذكور هدر اين بخش از آي غْفِرْ لَ ŵُمْ اسْتَ غْفِرْ لَ سْتَ َŘ اسـت تسويه ه كاررفته همز به ههمز ﴾مْ أَوْ لا .
و خداونـد ايشـان را    ،به حال اين منافقان هيچ اثري ندارد )ص(بر اكرمپياماين معنا كه استغفار به 
  ).140 :4ج ،1415درويش، (آمرزد نمي
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  80 يهتفسيرآ.د
دهندگان مـؤمن كـه از روي    ، صدقهراي كساني كه با نفاق دروني خوددر مقام تهديد ب اين آيه

 كـه  فرمايـد  كردند مي مسخره مي راكردند  دادند و انفاق مي اخلاص در حد توان خويش زكات مي
زيرا . د داشتچه كم باشد و چه زياد، سودي به حال ايشان نخواه )ص(پيامبر اكرمخواهي  آمرزش

فاسقاني را  و خداوند هم ،اهد رفتاز بين نخو )ص(رسولكفر آنان به خدا و  ،با استغفار آن حضرت
 :9طباطبـايي، ج (هدايت نخواهد كرد ورزند يرون شده و بر كفر خويش اصرار ميكه از حدود الهي ب

  ).928: 1،ج 1405البروسوي،؛ 368
، سـرانجام بـه   نفاق دروني اين گروه از منافقان كند كه در واقع بافت زباني آيه مذكور بيان مي

اطاعت خداوند خـارج سـاخت و بـه فسـق      ايشان را از ايماني آنان منجر شد و همين امر و بيكفر 
  .)83: 1387فنايي، شامليو پرچم،(گرفتار كرد

ايمـاني اشـاره    و بـي  به اصرار و پافشاري منافقان بر كفـر  »فسق«ازاين رو مفسران در معناي 
؛ 150: 10آلوسـي،ج  ؛267: 5ج؛ طوسي، 160: 3؛ بيضاوي،ج74: 4؛ مغنيه،ج200: 1شبر، ج(اند كرده

  ).137 :10؛ طبري،ج183 :4؛ ميبدي،ج 278 :6طيب،ج 
  
  تحليل آيه.ـه

در معنـاي  كـه  ؛ است »شود خروجي كه باعث فساد مي«به معناي » فسق«واژه  هسته معنايي
حضـور   انـد  سياق آيه مذكور بدان اشاره داشتهدر  ،كه مفسران و نويسندگان وجوه» كفر«مصداقي 

داشته  چند بدان اعتقادكند، هر كه در احكام شرعي اخلال ايجاد ميشخصي است  زيرا فاسق .دارد
ه با اخـلال در احكـام عقلـي و فطـري ماننـد      ك ،دهد نيز از منافقاني خبر مي باشد و سياق اين آيه
، فاسق شده و به عـذاب دردنـاكي دچـار    كردن مؤمنان سخرهو م )ص(رسولكفرورزيدن به خدا و 

  .گرديدند
كه نوعي از » نفاق«و » كفر«هاي  در واژه» فسق«ارتباط و حضور معناي لغوي واژه اين وجه 

از  اي ، همان پديـده مشـترك معنـوي اسـت و مرتبـه     استبه فساد و تباهي  منجرستر و پوششي 
هـاي   نيـز بـه ارتبـاط معنـايي واژه     ايزوتسو. ه در مصداق مذكور حضور داردمراتب معنايي اين واژ
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اسـت كـه شـمول     و بر اين عقيده ،سياق آيات مختلف اشاره كرده در» نفاق«و » كفر«، »فسق«
  .شود اي بگذرد به فسق تبديل مي فر است و اگر كفر از درجهتر از ك معنايي واژه فسق بيش

وا بِـااللهِ وَ ﴿ :ناشناسي و بافت زباني آيه مـذكور توجه به اين ديدگاه مع اين بابنابر ـرُ فَ ŵَُّمْ كَ ِـكَ بِـ9َن ذل
Ŷِِ وَ االلهُ لا ول سُ قÔنَ  رَ وْمَ الْفاسِ ن فاسـق خبـر   منافقـا  درايمـاني   شـدن كفـر و بـي    كه از عجين ﴾يŵَدِْی الْقَ

منافقان كه هسته كفر را در درون خويش دارند به واسطه  توان گفت در انديشه قرآني مي ،دهد مي
شوند و اينجاسـت كـه كفـر     و به فسق دچار مي ،شان از هدايت و ايمان خارج گشته گفتار و اعمال

 بنابراين در فرهنـگ قرآنـي   ؛سازد نان را به عذاب دردناك گرفتار ميشود و آ مي دروني آنان آشكار
 و قـرآن  پيـامبر دلالت معنايي گناه و كفر به  ن رواز اي .بهره يكساني از كفر و فسق دارند منافقان

واسطه بافت و سياق آيه است كه مصداقي جديد از فسق ارائه كرده است و ه ي فسق، ب براي واژه
  .به توسعه معنايي واژه منجر شده است

  
  لغت و سياق آيات هدر حوزن طغيا همعناشناسي واژ

اساس منابع لغوي بالاآمـدن   بر. است» از حد گذشتن«به معناي  »طغيان« هحقيقت لغوي واژ
ــاني ــوش    آب، طوف ــه ج ــين ب ــا و همچن ــدن دري ــازاً    ش ــون، مج ــدن خ ــان«آم ــده » طغي نامي

  ).طغي هريش :1341زمخشري،(شود مي
  

  شدن گمراه :وجه اول طغيان.1
 هسـور  شـدن بـود، چنانكـه خـداي در     وجـه نخسـتين طغيـان بـه معنـي گمـراه      « :وجوه قرآن

  :گفت) 15آيه(البقره
﴿ ُŴ دُّ ŵزِْئُ بŵِِمْ وَ يَمُ سْتَ َś ُيااللهë ُْونَ   مŵ غْيانŵِِمْ يَعْمَ   ﴾طُ
گـذارد تـا    شـان فـرو مـي    كند، و آنان را در طغيان ريشخندشان مي] است كه[خدا «

  .»سرگردان شوند
  .)187 :تفليسي( »ضلالتَهِميعني في 
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  14-15آيات  سياق.أ
  :گويد مقابل گروه مؤمنان خبر داده و ميپوشي منافقان، در  از كفر و پرده 14 هآي

êِى﴿ لَوْا إ ِذا خَ َّا وَ إ ن نُوا قالُوا آمَ َّذينَ آمَ قُوا ال ِذا لَ مْ   وَ إ كُ عَ َّا مَ ِن ياطينŵِِمْ قالُوا إ نَ  شَ ŵزِْؤُ سْتَ حْنُ مُ َّما نَ ِن    ﴾إ
و  آورديـم  ايمـان  گوينـد  مـي  كنند مي اند برخورد و چون با كساني كه ايمان آورده«

گوينــد مــا بــا شــماييم مــا فقــط  مــي هــاي خــود خلــوت كننــد چــون بــا شــيطان
  .»كنندگانيم مسخره

  :15 هآي
مْ ﴿ ُŴ دُّ ŵزِْئُ بŵِِمْ وَ يَمُ سْتَ َś ُيااللهë   َُونŵ غْيانŵِِمْ يَعْمَ   ﴾طُ

قرطبي، (گويد شدن در اين كفر و گمراهي سخن مي ها يعني سرگردان آناز جزاي اعمال زشت 
  ).207: 1ج
  
  15 هتفسيرآي.ب

د هـا مسـخره خواه ـ   كه منافقان را در مقابل اعمال زشت آن كند مذكور بيان مي هخداوند در آي
 باشد، زيرا در اين عمل، نوعي دادن اين عمل به خداوند فقط از طريق مجاز صحيح مي نسبت. كرد

  ).267: 1ج آلوسي،(ثابت و مطلق خداوند راه ندارد ذات وجه در غيير و تحول وجود دارد كه به هيچت
  :معاني مختلفي بيان شده است بخش نخست آيه هدربار از اين رو

  :انفال هسور 30 هبخش نظير مطلبي است كه در آي اين.1
Ôْرُ ﴿ رُ االلهُ وَ االلهُ خَ ونَ وَ يَمْكُ رُ   ﴾الْماكِرينَ وَ يَمْكُ

  :نساء 142 هو يا در آي
وَ خادِعŵُُم﴿ ُŴ َُخادِعُونَ االلهَ و   ﴾ي

كيفـر بـه   كنـد و ايـن    كيفـر مـي   يعنـي خداونـد آنـان را در مقابـل ايـن اسـتهزاء،       آمده است
  ).93: 1ابن كثير،ج ؛178: 1بيضاوي، ج(شود خوانده مي» استهزاء«نام

دهـد تـا بـا     هـا فرصـت مـي    عني خداوند به آنباشد، ي استدراج مي» كردن مسخره«منظور از .2
لازم بـه ذكـر اسـت كـه     . )207: 1قرطبـي، ج (عذاب خـود بيفزاينـد   ادكردن كفر و گمراهي، برزي

  .نيز اين نظر را دارند طبرسيو  مرتضيسيد
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. شـوند  گيرند، ولي در آخرت مانند كافران عذاب مي دنيا در رديف مسلمانان قرار مي ها در آن.3
  ).51 :1طبرسي، ج(باشد ها مي كردن آن مسخره هبرخورد به منزلاين دو روش 

، ولـي بـه تناسـب و    بـا اولـي فـرق دارد    و مصداقاً روشن است كه مفهوم استهزاء دوم مفهوماً
تعبيـر را   اهـل ادب ايـن نحـوه   . رار كرده استگويي، همان لفظ اول را با معنايي متفاوت تك نظيره

نيـز آراي  » طغيـان «معنـايي   هويـژه حـوز   بخش دوم آيه و به هارمفسران درب .اند ناميده» مشاكله«
  :جمله از. اند مختلفي بيان كرده

روي  ايماني از حد گذشتند و زياده چون منافقان در كفر و بي: »غلو در كفر«معناي طغيان به .1
سـرگردان  تـر در كفرشـان    چه بـيش وار كرد و بر عمرشان افزود تا هركردند، خداوند هم آنان را خ

  ).77: 1سيوطي، ج ؛178: 1ج بيضاوي،(بمانند
هايشـان مهـر زد و بـر     انجام اعمـال زشـت بـر قلـب     خاطر خداوند به: »گمراهي«به معناي .2

  ).93: 1ابن كثير، ج(كند تا در گمراهي سرگردان بمانندشان پرده اف چشمان
و در حيـرت   ةادامه داده ـبه آنان مهلت داده شد تا به سركشي و طغيان : به معناي سركشي.3
  ).3 :1شبر، ج(بمانند

  
  تحليل آيه.ج

شده از سوي مفسـران   در مصاديق بيان» از حد گذشتن«به شكل » طغيان« همعناي لغوي واژ
منافقان در  روي زيرا بافت و سياق آيه از سركشي و زياده ؛ويسندگان وجوه، حضور مستقيم داردو ن

و » كفـر «هاي  با واژه» نفاق«ه اژمعنايي و هاين آيه حوز همچنين در. دهد كفر و گمراهي خبر مي
در وجـود ايـن گـروه از منافقـان،      )يكي از مراتـب كفـر  (را كفر نفاق ، زيدر ارتباط است» طغيان«

طغيـان در    دلالت معنايي گمراهـي بـراي واژه  . يده استمؤمنان گردموجب افزايش آزار و اذيت و 
واژه مـذكور توسـعه    از ايـن رو . اسـت  پيـامبر به جهت عدم باور قلبي منافقان به خدا و  آيه مذكور

و غلو در كفـر تطـور   ، گمراهي، عنايي لغوي تجاوز از حد به سركشيمعنايي پيدا كرده و از هسته م
  .)154-153: 1373پرچم،(يافته است
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  كردن ستم: معنايي واژه طغيان ديگر وجه.2
) 8آيـه (الـرحمن  هكردن بـود، چنانكـه در سـور    يان به معني ستمم طغوجه چهار« : وجوه قرآن

  :گفت
﴿ َّ ِي الْميزانِ  اأَل ë وْا طْغَ   ﴾تَ
  .»گذريدرا گذاشت، تا مبادا از اندازه درآسمان را برافراشت و ترازو و «

مقاتل (اند ز منابع وجوه، اين معنا را آوردهبرخي ديگر ا. )187 - 188 :تفليسي(»تظلموا لاأيعني 
  ).533:؛ دامغاني 415 :؛ ابن الجوزي246 :سليمان بن
  
  7-8آيات سياق .أ

  7آية 
عَ الْميزانَ ﴿ ضَ ŵا وَ وَ عَ فَ ماءَ رَ   ﴾وَ السَّ

  .دهد ايجاد معيار سنجش در عالم خبر مياز  ها در كنار اشاره به خلق آسمان
  :آن بعد از هو آي 8 هآي

﴿ َّ وْا  اأَل طْغَ ِي الْميزانِ تَ ë  وا وا الْميزانوَ أَقيمُ رُ زْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِ   ﴾الْوَ
طباطبـايي،  (كنـد  و رعايت انصـاف در آن اشـاره مـي    ،يعني ترازو به يكي از مصاديق اين معيار

  ).109 :19ج
  
  8 هتفسير آي.ب

  :از جمله. مختلفي بيان شده است مصاديق »ميزان«براي لفظ  مورد بحث هدر بافت زباني آي
  .)408 :9ميبدي، ج(ي تبيين هر چيزي بدان نياز دارداست، زيرا انسان برا »قرآن«منظور .1
هـر   ها نيز تا انسان ،همه چيز را به عدالت آفريد به اين معنا كه خداوند. است »عدل«منظور .2

  ).452 :7ابن كثير، ج(عدالت را در بين خود رعايت كنند چيزي را در جاي خود قرار داده و
  ).465 :9طوسي، ج(باشد كالا ميبرخي سنجش  هلوسي» ترازو«منظور .3
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بـراي   اوند در اين آيـه به اين صورت كه خد. تري دارد سازگاري بيش سياق آيه با عبارت اخير
» في الميزانألاَ تطغوا «، حكم جزئي »وضع الميزان«ها، از حكم كلي  رعايت عدالت در بين انسان

آمده است كه مـراد از ميـزان،    »كاشف«در تفسير  ).109 :19طباطبايي، ج (را بيرون كشيده است
شود، چه مادي باشد مانند پيمانه و متر  يبا آن معلوم م ءو اندازه اشيا آن چيزي است كه حقايق هر
  .عقل و فطرت ،ترازو، چه معنوي مانند وحي، بداهت و

 آن د و فـروش يعني در داد و ستد و خري »ألاَ تطغوا«با توجه به معناي مذكور عبارت  بنابراين
  ).68 :27طبري، ج(نيد و به يكديگر ستم روا نداريدكالا، كم و زياد نك

  
  تحليل آيه.ج

گرفتن چيزي معناي لغوي ظلم قرار. اره داشتندمنابع وجوه در دلالت معنايي طغيان، به ظلم اش
تفاسير ميـزان   كند، ي با معناي طغيان مشابهت پيدا ميكه از نظر دلال ،در غير محل خودش است

ق مادي يا معنـوي بـا   چيزي است كه حقاي »ميزان«در حقيقت . را عدل، قرآن و ترازو معنا كردند
و قرآن و عقل و فطرت از مصاديق معنوي آن است كه تجـاوز از آن طغيـان    ،شود آن سنجيده مي

جـاي  باشد زيرا حرمت قرآن و عقل و فطـرت رعايـت نشـده و در     ؛ و از طرف ديگر ظلم مياست
طغيـان و  دو ميـدان معناشناسـي   . ظلم صورت گرفته است يخويش قرار نگرفته است و به اعتبار

شــود و مصــاديق مختلفــي را شــامل  ظلــم در بافــت و ســياق آيــه مــذكور بــه هــم مــرتبط مــي
  .)130 :1387فنايي،پرچم،شاملي و (گردد مي

  
  بحثنتيجه 

راغ عملكـرد  بـه س ـ ي دلال-معناشناختي يرويكرد معنايي واژگان مختلف با هاگر در تبيين حوز
ياري از معاني مختلف واژگان وجوه، با توجه بس :شود نتايج حاصل مياين نويسندگان وجوه برويم، 

م پيوسـته و  ه و تصوير به ،شود آيات به خوبي تبيين مي لات معناييشناسي و دلاهاي معنا به لايه
و كثـرت معنـايي آيـات را    سـاخته  نمايان  منسجم مفاهيم قرآني را در بافت و سياق آيات مختلف

  .سازد هويدا مي
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اين  .تلف معنايي آن مشهود و ملموس استمعناي لغوي هر واژه در مصاديق مخ هحضور مرتب
. گـذارد  مـي  صحه هاي قرآني و غالب واژگان وجوه بر وجود نظام معناداري واژگان و عبارت حضور

، لغوي يك واژه چـون يـك سـرنخ معنـايي    زيرا فقط در يك نظام معنايي استوار است كه حقيقت 
هاي قرآن داراي مصاديق مختلف معنـايي   واژه .سازد جوه مختلف را به يكديگر مرتبط ميتمامي و
مصاديق طولي كه مرتبط و وابسته بـه يكـديگر اسـت و ضـمن دارابـودن هسـته        مراتب يا است؛

از ايـن جهـت   . اي از درك و فهـم اسـت   هر مصداق، مخصـوص بـه افـق و مرتبـه     ،معنايي واحد
تر از يك مصداق صحيح است و مصاديق مختلف لزوماً از نـوع مجـاز يـا از     استعمال لفظ در بيش
اصولي واژگان وجـوه، نمـودار    ـ هاي معنايي توجه به لايه. ي ملزوم واحد نيستباب لوازم متعدد برا

  .هم مخاطبان قرآن استبرخي مراتب مختلف ف
ِسُ ﴿ در آيه مْ يَلبْ نُوا وَ لَ َّذينَ آمَ لـْمٍ ال ŵُمْ بِظُ يتي كه در ذيل آيه با استناد به روا» شرك« معناي ﴾وا إيمانَ

اسـت،  » ظلـم «جه به مراتب مختلف فهم عامه مردم، مصـداقي بـراي واژه   و با تو بدان اشاره شد،
و مراتـب   مراتـب عـالي فهـم    زصالحاني كـه ا  براي خواص و» ظلم«اين در حالي است كه واژه 

تـر و   و لايـه عميـق  به معناي شرك خفـي اسـت    ، به دلالت مطابقيبرخوردار هستند بالاي باطن
امـا در ظـاهر بـراي طبقـه      .سازد تري از معناي باطني آيه را براي مخاطبان قرآن روشن مي وسيع

اسـاس روايـت    ه دلالت تضمني برعوام، شرك جلي مصداق آشكار براي واژه ظلم است كه اين ب
  .آيد ه دست ميمذكور ب

بـه  چراكـه ايـن صـفات زشـت      ؛منافقان بهره يكساني از كفر و فسق دارنـد  در فرهنگ قرآني
ن از ارتبـاط منسـجم و   اين صفات دروني منافقـا . بقه با وجود ايشان عجين گشته استدلالت مطا

  .دهد خبر ميدر سياق آيات مختلف » نفاق«و » فسق«، »كفر«نزديك 
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  كتابنامه
  .كريمقرآن 

 .دار الفكر :جا بي .تفسير القرآن العظيم .تا بي .، اسماعيل بن عمرابن كثير

. الأعين النواظر في علم الوجوه و النظـائر  ةنزه .ق1407 .الدين ابي الفرج عبـدالرحمن  ابن الجوزي، جمال
 .ةالرسال ةمؤسس :بيروت .تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي

  .قم :ةزادب الحو .لسان العرب .ق1405 .ابن منظور المصري، محمد بن مكرم
و السـبع   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم .ق1345 .الدين محمود الفضل شهاب آلوسي بغدادي، ابي

 .احياء التراث العربي :بيروت .المثاني

ترجمـه فريـدون    .)دينـي در قـرآن  -اخلاقـي مفـاهيم  (ساختمان معنايي .ش1360 .ايزوتسو، توشيهيكو
 .انتشارات قلم :تهران .اي بدره

تحقيقـات فرهنگـي و    همؤسس :تهران .ترجمه احمد آرام .انسان در قرآن و خدا .ش1361. ايزوتسو، توشيهيكو
 .شناسي زبان

  .ةالعثماني ةمطبع :جا بي. روح البيان. ق 1306 .البروسوي، اسماعيل حقي بن مصطفوي
 . انتشارات ماني: اصفهان. هايي از كتاب وجوه قرآن بررسي و نقد واژه. 1373. پرچم ،اعظم

  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران .وجوه قرآن .ش1371 .تفليسي، حبيش بن ابراهيم

 .دار العلم للملايين :بيروت .ةالعربيو صحاح  ةاللغتاج صحاح؛  .ق 1407 .الجوهري، اسماعيل بن حماد

تحقيـق   .قاموس القرآن أو الوجوه و النظائر فـي القـرآن   .ش1366 .ني، ابوعبداالله حسين بن محمددامغا
 .شفق تبريز :تبريز .دكتر اكبر بهروز

 .دار ابن الكثير :دمشق .اعراب القرآن الكريم و بيانه .ق 1415 .الدرويش، محي الدين

 .ةالمرتضوي ةالمكتب :جا بي .تحقيق نديم مرعشلي .معجم مفردات الفاظ القرآن .تا بي .راغب اصفهاني

 :الكويـت  .تحقيق عبدالسـتار احمـد خـراج    .تاج العروس من جواهر القاموس .تا بي .الزبيدي، محمدمرتضي
 .ث العربيااحياء التر

 .ةالمصريدار الكتب  :ةالقاهر .ةالبلاغاساس  .ق 1341. زمخشري، محمود بن عمر

 .هدارالكتب الاسلامي: تهران .چاپ چهارم .الميزان في تفسير القرآن .ق1402 .طباطبايي، سيدمحمدحسين
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  .ث العربيااحياء التر :بيروت .مجمع البيان في تفسير القرآن .ش 1379 .طبرسي، فضل بن الحسن

  .دارالمرتضي للنشر: مشهد. چاپ اول. الصافي في تفسير كلام االله .تا بي. فيض كاشاني
 .علمي و فرهنگي :تهران .شباه و النظائر في القرآن الكريمالأ .ش1381. مقاتل بن سليمان

Crystal, david.1941. The Cambridge encyclopedia of language. America: published by 

the press syndicate university of cambridg. 

 
  ها و مقالات نامه پايان
وعيـد   و هاي وعـد  ميدان نقش اسماي حسنا در«. 1389. اعظم و محمد خاقاني و سميه عمـادي  ،پرچم

  .دانشگاه اصفهان. »قرآن الهي در
 .11شماره . فصلنامه مطالعات قرآني. »هاي زدودن آن راه قرآن و مهجوريت تفسير«. 1391. اعظم ،پرچم

 معنوي درقرآن و درباره اشتراك لفظي و پژوهان ديدگاه قرآن«. 1386 .شـاملي اعظم و نصراالله  پرچم،
  .8ش. يثفصلنامه پژوهشي تحقيقات علوم قرآن وحد. »نظاير واژگان وجوه و

  .87ش. ةفصلنامه ترويجي مشكو. »معناشناسي قرآن ساختار مدي بردرآ«. 1384. اعظم ،پرچم
فصـلنامه  . »نزمـا  گـذر  قـرآن بـا   توسعه معاني كلمـات در «. 1386-1385. خداشناس فيروزآبادي، ندا

  .39ش. دانشگاه آزاد اسلامي. پژوهشي صحيفه مبين
. 2دوره . دانشـگاه آزاد جيرفـت  . فصلنامه مطالعات قرآني. »الأسرار؛ آيينه بلاغت قرآن كشف«. دهقان، علي

  .72-47صص. 1390تابستان . 6شماره 
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